


 

 
 
 
 
 
 

 ؟حسرت یا پشیمانی

  «تا برای انکار او داریمنیاز تری شخصیت قویبرای درک یک دشمن به »

 2سباستین پروو

. کردیم سمت پانتئون حرکت به های پاریس. از خیابانصدا زدم ا صدای بلند یک تاکسیب
 این محله قدمکه به  شدی میپنج سالتقریباً  1رریُدر اکول نرمال سوپِ تاکنوناز آخرین اجرایم 

های ساختمان بودیم که در بهترینتصمیم گرفته ، ی کارنیروبه دلیل کمبود  ما نگذاشته بودم.
 ؛به کار بگیریمستعد را ماز افراد توجهی قابلتعداد بتوانیم این امید که شاید  به ؛مهندسی تبلیغ کنیم

ی اهر ساعت از زندگی خودم را به امید معجزهمن شد هشت سالی می که ،آپ نوابغاستارتدر 
 کردم.در آن سپری می

 ،مدیر حقوقی ؛یافتروز افزایش می به روزخانم،  امور مالیِ مدیر یکوظایف من به عنوان 
ه ک ی راهر آن چیز ،تا مرز خفگی مکردسعی می .شعب فرعی مدیر ،مدیر منابع انسانی

 .ستم یاد بگیرمتوانمی

اقی ببردن از چند روز تعطیلاتم ها و پس از آن، لذتپرونده کردن تمامِکمی برای نهاییزمان 
م. طبق برنامه باید ترک کرددفتر کارم را زودتر  ،برای رفتن به باشگاه، مثل هر پنجشنبه مانده بود.

ر روی ب طور که به افرادی که یکی پس از دیگریهمان رفتم.نود دقیقه روی تردمیل راه می
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شت و بعد یادم بافی گذخیال به نیمی از وقتم کردم،گرفتند نگاه میقرار می های مختلفدستگاه
 نهایی کنم. ام را اینترنتی خریدآمد که باید آخرین 

شد کرد؟ یک سالی میقدر پافشاری میپیش آمده بود که رومان این ایمگر چه کار ضروری
 که از او خبری نداشتم: 

 ـ  2.در خیابان اولم 16به پلاک بیا  فردا ساعت ده صبح مائل، باید با تو حرف بزنم،ـ
 ـ  شود بعد از تعطیلات آخر هفته بیایم؟اتفاقی افتاده؟ نمیچه ـ

 ـ  بیا!خیلی ضروری است. واقعاً نه، ـ

وب طور که خیلی خهمانـ  با لحن خشکی این را گفت و سپس با لحن ملایم و لطیفی
تی مد اینکهپس از گوشی را قطع کرد.  ،قبل از اینکه به دلایل من گوش دهد  ـبلد بود

گیر اماما او تلفن خود را بر روی پیغ ؛که دوباره با او تماس بگیرم کردم یسعومبهوت ماندم، مات
صبحانه  رفصفردا برایم سخت است. یکشنبه »یک پیام فرستادم: یش در نتیجه براگذاشته بود. 

افۀ کای جزئی در این ما عادت داشتیم که طی خوردن صبحانه «در آنجلینا چطور است؟ناهار  ـ
 ازان، ماز کارهای ضروری مان برای هم تعریف کنیم؛معروف نزدیک توئیلری، از زندگی

با  باید»ط عاشقانه! بلافاصله جواب داد: همین رواباز  و بیشتر هم روابط عاشقانهاز ها، افسردگی
 «.کنم، دوست منروی تو حساب می تو صحبت کنم،

 بنانیِ ل زنِ  اینبا ندگی، چندان زهایی نبود که از کسی درخواست کمک کند. رومان از آن آدم
ستگی که شکیک مثل  ،تر ساخته بوداو را قوی هایشسختیاما  ؛راه نیامده بود وچهارسالهیس

 در محل جراحت جوش بخورد. 

چیز را کرده بود. او همه پزشکی را انتخاب ،رومان با یکدیگر آشنا شده بودیم.دانشگاه در 
هیچ موضوع  .ناپذیر بودیمما جداییدانستم. او می ۀچیز را دربارمن و من هم همه ۀدربار

ز یکی ا آن هم فقط درکه  ،ما وجود نداشت، به غیر از کودکی او در بیروت بین ایممنوعه
. او دچار حوادثی شده بود که در آن صحبت کردیم بهراجعمان های مخفیانهگریزهای شب
اه به گبمباران، ترور ... از آن پس دیگر هیچجنگ،  انگار متعلق به یک عصر دیگر بود؛ مننظر 

رومان کرد. مرا مجذوب می ،خود اشاره نکرد. قدرت و شجاعتی که در وجود او بود ۀگذشت
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ه بار ه بود. او سرا کرد کار نیاهایشان ت، احتمالاً برای احترام به سنّزود تن به ازدواج داده بود
ش ازمان از دست رفته خواستانگار که می .پناه آورده بود کردنبه کار پس از آن ،زایمان کرده

پنج سال  در طی .برگردانده بودالبته و  دوباره به خود برگرداند،های فرهنگی را با ارضای نیاز
که در جهان زبانزد بود،   در یک گروه داروسازی بالا مقام خوبی با درجۀ بهموفق شده بود 

کردم. در چند ماه اخیر هایش را دنبال میها خبراما از روزنامه ؛دیدممن او را کم می .دست یابد
 کاریِ  ۀخودم دور کهچرامن هر بار رد کرده بودم.  ری به من پیشنهاد شام داده بود وچند با

باشه » :تسلیم شدم و نوشتمکردم. دیگر بدون هیچ بحثی سنگینی را در آن زمان سپری می
 «.آیمرومان، می
، تاکسی از جلوی کنسرواتوار ملی هنر و روان بود. در کمتر از بیست دقیقه ،ترافیک

ک ربع زود رسیده یپیاده کرد. نبش خیابان کلود برنارد و خیابان اولم گذشت و مرا  دستیصنایع
آرامی ب ناش اثرات سعی کردمو یک قهوه در کافه نوشیدم و  از این فرصت استفاده کردم بودم.

ز خود ا ،گذرانده بودمملاقات مرموز  های احتمالی این قرارِ بافی دربارۀ فرضیهخیالکه به را 
یک ه و فتادا پیشخوانروی که دیگر  به جز یک مردالبته ، ودمب کافه نها مشتریِمن ت. دور کنم

های بحران ردر براب جمهورِ وقترئیسلیاقتی بی ۀدربار داشتدستش بود و  درلیوان سفید 
رم فلباس  که شق و رق بلند و، قدیک پیشخدمت جوان !داددلیل و مدرک ارائه می ،کشور

پز وختپ شد با بویساز بلند میای که از قهوهرایحه داد.و گوش می، با علاقه به اپوشیده بود
 ،هاپنجشنبه :روی تخته نوشته شده بود ته بود.مغشوش ساخآمیخته شده و بوی غذای اصلی را 

 .خورش گوشت
ود. ، آمیخته شده بخاستمیبر خیسکه از زمین  یبا بوی وایتکسبوی آن  البته که 

و  روی میز گذاشت ه معطل کند سفارش مرا آورد و فیش صندوق راکپیشخدمت بدون این
 گیرد. ببار از سر  شور خود را با مشتریِبرگشت تا بحث پر
این قرار ملاقات عجیب و غریبِ  .بودعادی غیر. لحن رومان غرق شدمدوباره در افکارم 

مهمی داشت که به من بگوید؟  اندازه این مسئلۀخورد. چه به روحیۀ او نمیصبحگاهی اصلاً 
 چرا امروز؟
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م یزی زیر پایهای پایبرگاز خیابان رد شدم. کافه را ترک کردم و  ،صبح ۀپنج دقیقونه و پنجاه
پای  با ضربی سپرده بودند.سه والسرقص خود را به های چنار، کردند. برگخش میخش

ر وقفه دبیها برگ !شانآوردممیدر رقص به پای چپ با و مکردها را پراکنده میراست آن
 اهیِصبحگ اما سردیِ ؛آبی بود ،چند آسمانشدند. هرسمت خودم برگردانده میگردبادی به 

م بالا رفتم و جلوی یکی از از خیابان اول کشید.بودیم، به رخ میکه در آن را فصلی  ،هوا
د وتوانسته بودم برای خودمان یک کارت ور زمان دانشجوییایستادم.  ی اکول نرمالهاورودی
ها و آرشیو سال به تمامی داده بود که تا یک را اجازهاین پا کنم و همین به ما ودست
های گرم افراد بزرگی را بشناسیم و با آنها ملاقات دسترسی داشته باشیم و های بکرنویسدست

ز ابرایم عجیب بود که رومان خواسته بود اینجا همدیگر را ببینیم.  داشته باشیم. ایو صمیمانه
 با هم به اینجا نیامده بودیم.  حالات به بعد تا آن وق

مقابل  ،سیاه آهنیِ ۀجلوی درواز ،امنخوردهخاطرات دستافتاد،  05 نگاهم به پلاکوقتی 
 رفتند.چشمم رژه 
مطابقت نداشت. ، 16یعنی پلاک روز قبل به من گفته بود،  ای که رومانبا آن شمارهاین پلاک 

راه افتادم. رومان از  ،و وقتی دیدم نیامد به سمت پلاکی که گفته بودپنج دقیقه بیشتر صبر کردم 
خیر دیگران را نیز تحمل تأهایش حاضر شود و از طرفی نبود که دیر سر قرارهایی آن آدم

پ یتهایم را بیشتر کردم. قدمسرعت داد. برایم دست تکان میاز دور او را دیدم که کرد. نمی
انگار دار اقهایِ سنیکتاچسبان و  شلوار جین ،اقبا پالتوی مشکی برّآمد. به او نمی رسمیغیر

روی در جنگل آماده شده بود. یک کلاه خاکستری پشمی هم گذاشته بود که تا روی برای پیاده
مرا  ههمیشاو هم مثل  ،. پریدم و بغلش کردمکردتر مییجآمده بود و مرا گپایین چشمانش 

 گفتم: محکم فشرد. 
 ـ ست که باید به من همهمی  اندازه این مسئلۀبازی برای چیست؟ چه همه مرموزخب، اینـ

  ها!چیز جورنیادانی دیگر ... کار و ولی امروز وقت زیادی ندارم. می ؛بگویی؟ من آمدم
 ، پوستداد. ظرافت صورتمیگوش  به من ،هایم بپرداینکه وسط حرفرومان بدون 

که  ایانرژی رغمعلیداد. قرار می تأثیرتحتمرا او  مهای آرام و مصمّ مات و چشمصاف و 
داد کشیدن یک خط با مبه هایش را کنده و تمام ابرورسید. به نظر می رمقبیآن روز، ، داشت
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ی و به او چیزی نگفتم. به جاجلوی خودم را گرفتم اما  ؛آمدبه نظرم حیف  .اکتفا کرده بود
در  بزرگی خاکستریِتابلوی نگاه او را دنبال کردم، . اشاره کرد 16با سر به پلاک  ،دادنجواب

رنگ ا بکه روی آن داشت قرار بالای درب ورودی  «کوریمادام انستیتو » ۀبرجست نشانِکنار 
سوم یککه دیدم میاین ساختمان عظیم را  بار نیاولمن برای . «بیمارستان»سفید نوشته شده بود: 

 داد. را به خود اختصاص میخیابان 
 ـ  ؟کنیما چه کار میجاینـ
هایم منجمد شده بود. احساس کردم که جریان برقی از جسمم عبور کرد. خون در رگ 

جستجوی موهای فرفری و با  سعی کردمز تعجب دهانم باز مانده بود. خشک شده بودم و ا
دریغ از اما  ؛بدهم خاطر های ضخیم کلاه به خودم اطمینانبخیه در اطرافاش زیبای مشکی

مانم را از ستم چشتوانگرفتم تا تعجبم را پنهان کنم. نمییک تار مو ... دستم را جلوی دهانم 
. مرا در آغوش گرفت ندهایم جاری شد و کلمات در دهانم خشکیدصورتش برگردانم. اشک

 کنان گفت: و نجوا
 ـ  هنوز هم احساساتی هستی.بینم که میـ
 ،دیدمیچیزهایی که مدادنِ ربطکرد. مبارزه میبا سرطان  بود که چندین دههانستیتو کوری  

امواج ر دشدن ال نیرویی گشتم که بتوانم بر غرقدنبخیلی سخت نبود. در اعماق وجودم 
 جور کردم و گفتم: واما خودم را جمع ؛ندهایم مال خودم نبودانگار پااحساساتم غلبه کنم. 

 ـ  ، رومان... تو نه. لعنتیـ

 به من نگاه کرد:  درماندگیبا 
 ـ  دیگران، مائل.من هم مثل ـ

  ادامه داد: میمصمّبا صدای  سپس
 ـ  دانم که عجله داری، من هم وقتِ می تا برایم دلسوزی کنی. جا نکشاندماین ، من تو رابخُـ
 درمانی دارم. با من بیا تا برایت توضیح دهم که چرا با تو تماس گرفتم. شیمی
 ـ  درمانی؟شیمیـ
 ـ  شود.دنبالم بیا، دارد دیرم میسری نیست. مُ ،نگران نباشبله، ـ
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ف از کنار پذیرش بیمارستان عبور کرد. مات و مبهوت او را دنبال کردم. رومان بدون توقّ
درد و  کننده و احساسضدعفونیمادۀ چیده بود. مخلوطی از بوی بوی بیمارستان در سرم پی

ک از ما یدانستم که کدامکه در کافه نشسته بودم در من زنده کرد. نمیرا لحظاتی  حسرتِ ،رنج
 بودم.  از او بیمارتر شک مناما در آن لحظه بی ؛بیمارتر است

و ساختمان د متری رسیدیم کهحدوداً بیست سالن پایان به یکبعد از یک راه طولانی و بی
ود. درمانی در ساختمان دیگر برومان مکث کوتاهی کرد. مرکز شیمیهم متصل کرده بود. ه را ب

حس حظه در آن ل ،حالتابید. بااینها به داخل میهایی بود که نور از آنپوشیده از شیشه ،مسیر
 . کنمعبور میکردم که از دالان مرگ می

ین بیمار ام فلج شده بود. به اولمعدهانگار زد و تر می. قلبم تند و تندلرزیدندمی ،دارمتبپاهای 
بود ده وصل شسرم  دومین بیماربه دست و مژه و ابرو نداشت. برخوردیم. سرش برهنه بود 

اسخ لبخندی بر لبانش نقش بست و رومان بلافاصله لبخند او را پ ؛کشیدو به سختی نفس می
لویم که انگار در همان انتهای گ ت کنم سرم را بالا بیاورم با صدایی از ته چاهون اینکه جرأداد. بد

 : خفه شد، گفتم
 ـ  .سلامـ
خالی پشت به هم وجود داشت. خودم را روی  ، دو ردیف از چهار صندلیِانتهای راهرودر 

کرد، جان می به نام کارول صحبت منشی خانم که دوستم با فرصتیاولین صندلی انداختم تا در 
 یرم. زن به آرامی و با ناز گفت:دوباره بگ

 ـ  .خانم ،آورمهایتان را میالان برچسبـ

ار داشت هیچ ترسی نداشت و انگ ،ر کرده بود. به نظراشتیاق رومان مرا متحیّنفس و اعتمادبه  
  !کرد که اتاق پرو را به او نشان دهدحبت میبا یک فروشنده ص

 ـ  خانم. ،موفق باشیدـ
 رومان با او خداحافظی کرد و به سوی من برگشت. 

 ـ  آیی؟ کمی دور است.میـ

مقابله  توانستم قدرتدم؟ چطور میشباید سرپا میچطور بلافاصله وارد راهروی مقابل شد. 
گی رویارویی با چنین دردی را نداشتم. عضلاتم انگار یخ زده با این رنج را پیدا کنم؟ من آماد
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 رومان برگشت و با سرعت به سمت منِ  از ناراحتی روی صندلی خشکم زده بود.بودند. 
  آمد.  درمانده
 ـ  خواهی؟لیوان آب می حالت خوب نیست؟ سرحال نیستی؟ یکـ
 ـ  کردم...رحمانه است. هرگز تصور نمیبی ...ه ... آه چرا؟ نـ

تر انگیزتقّر هم را کم داشتم تا وضعیتم از این سردردافکارم به هم ریخته بودند. فقط همین 
  شود.
 ـ اینکه وقت  مگر آیم دنبالت.توانی بیرون منتظر بمانی. من کمی دیگر میاگر بخواهی میـ

 نداشته باشی!

 ماند روی زانوانش خم شد و گفت: بدون اینکه منتظر پاسخم ب 
 ـ  گردم.میروم برایت یک لیوان آب بیاورم. زود برمیـ

 نشست. کارول از جایش بلند شد و آمد کنار من 
 ـ  .کنیمعادت می طور است. بعدشنهمیشه همی اولین بار ،نگران نباشـ
 ـ  کنیم؟ به چه چیزی؟عادت میـ
 ـ ظاهرشان  دیگر وقتیها را به دوش نکشیم. رنج آنما ه نکبه ایبیماران،  ۀبقی ها، به اوضاعبه بوـ

ارزه با بیماری. ماند: مبباقی می برایشان فقط یک چیز ،کنندگیرند و به آن فکر نمیرا نادیده می
ه باشید این است که به او باور داشت توانید از طریق آن به دوستتان کمک کنیدتنها راهی که می

 و نیروی لازم را عطا کنید. و به ا
 ـ  نیستم که انرژی لازم را داشته باشم.  اما مطمئن  ؛خیلی دوست دارم که این کار را بکنمـ
 ـ  بینم،من شش ماه است که هر هفته او را میشما را انتخاب کرده است.  ،چون او !داریدـ

دانم یاین را م ،بر اساس تجربهبا همان روحیۀ جنگنده و همان لبخندی که همیشه به لب دارد. 
 ی را کهزناندرصد از ما بیشتر از هشتاد گیرند.همیشه نتایج بهتری میهستند که گونه افراد که این
 رود. کنیم. او دارد خوب پیش میدرمان می اند،شده سینهسرطان دچار 
 ـ  اما ...مطمئنم، ـ
مهم  است که او همراه آورده است. اولین بارت که مریض است نه شما. این این اوســ 

 خود باشید تا بتوانید به او هم تصویر زیبایی ارائه کنید.  بهترینِ است که شما 
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 بر روی پای من زد: 
 ـ  !دارد او به شما نیازقوی باشید.  آید.جور کنید. دارد میوزود باشید. خودتان را جمعـ

ومان ر عقل آورده بود.هایش مرا سر نشستم. حرفکارول پشت میزش برگشت. من صاف 
ه بود تاما چرا دوستم تصمیم گرف ؛این او بود که مریض بود ند روی من حساب کند.باید بتوا

 آمد؟خودش تنها می که معمولاً حالیکه آن روز با من بیاید در
 او با یک لیوان آب در دستش ظاهر شد. 

 ـ  گفتم. باید از قبل به تو میـ
 ـ  که من خیلی اهل بیمارستان نیستم.دانی نه بابا، فقط کمی گرمم شده است. میـ

بود. انگار او هم به  شکستهدرهم رومان چهرۀفقط یک جرعه نوشیدم و از جا بلند شدم.  
 پالتویش را از تن درآورد و زد زیر بغلش.  نوبۀ خودش چندان حال خوشی نداشت.

 ـ  ی.اهشد چی شده؟ خیس عرقـ
 ـ  را داری که مرا در این حال ببینی.اما مطمئن نیستم که تو آمادگی این  ؛شومدارم خفه میـ
 ـ رنده شود. بتا رود جنگجویی که می ؛بینممی ،طور که هستین تو را آنکنی؟ مشوخی میـ

 تریم.تایی قویبا هم به جنگ برویم. دو ار و بیابردکلاهت را 

 و سرش او ضعف نکنم. او کلاه را برداشتخودم را آماده کردم تا از دیدن سر بدون موی 
ا بالا گرفتم و صورتش راش را زیر چانه را پایین انداخت تا نگاهش با نگاه من تلاقی نکند.

 : آوردم
ر فیلم . شبیه ناتالی پورتمن دهستیزیبایی  ۀچنین کلّصاحب عجب شانسی داری که ــ 
 !، همان لبخند، همان لوندیان جذابیتهمای. شده دتانو مثلوی 

 او را در آغوش گرفتم و گفتم: 
 ـ  زندگی ما را به نابودی بکشاند. قرار نیستسرطان ـ

 د و من هم به او چشمک زدم. کارول یواشکی به من چشمک ز
 ـ  اوضاع چطور است؟ کهیم رومان. برایم تعریف کن وبربیا ـ

معرفی گر دیاینکه خودش را به یک پرستار  از لبخندی زد و بازویم را گرفت. پس به من 
 آمد و کنار من ایستاد. ،کرد
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 ـ  چند وقت است؟ ی؟متوجه شد کیِینم گو بببـ

ماری، از اولین شبهات ابتلا به بی یز را با جزئیات برایم تعریف کرد؛چدوستم همه 
، جنگ، درد، ها، تسلیمآزمایش نگرانی برای جوابهای پر از انتظار ها،آزمایش

ه که چ کردمپیش خودم تصور می داشتم دادم ومن به او گوش میعوارض، ترس ... 
روع درمان شتا اینکه زنی با روپوش سفید با نام پاسکال،  ،دورانی از سر گذرانده است

  را اعلام کرد. 
 ـ  این بار با همراه آمدی؟ـ
 ـ  ها.نه... پس از مدتدخترا دورِ دور یکآره، ـ

ا ب شدیم که در آن حریم خصوصی هر بیماربزرگی  د. وارد اتاق مشترکرومان چشمک ز
 ، شانه ورومان دراز کشیدهدر جای خود مستقر شدیم.  هرکدامشد. میهایی مشخص دیوارک

ها را در هم ادغام پاسکال محلول. مشخص شود 2کاتترخود را برهنه کرد تا  ۀسین ۀبالای قفس
 کنم. ردم که دارم غش میککرد و من روی مبل نشسته بودم و احساس میمی

 ـ  .دتر است، فقط آواستین داریراحتامروز خیلی  .گذشته تاکسول داشتید ۀشما هفتـ

 یک سوزن بزرگ در دست به دوستم نزدیک شد.پاسکال با 
 ـ  ای؟آمادهـ

 داد، جواب داد: هایش را به هم فشار میدندان که داشترومان درحالی
 ـ  بله.ـ

ا هایم رو تا جایی که ممکن بود ریه انجام دادمهم همین کار را او نفس عمیقی کشید. من 
که  ،سرم ایۀپهای مایع را به بالای پاسکال سوزنی داخل کاتتر زد و سپس کیسهپر از هوا کردم. 

 آویزان و دستگاه را تنظیم کرد. به یک دستگاه شمارش قطرات متصل بود،
توانید یک نیم ساعتی راحت با هم حرف بزنید. اگر به چیزی ها دیگر میخب خانمــ 

 به من اطلاع دهید. ،احتیاج داشتید

                                                                                                                  
شده از و ساخته پذیرانعطافنازک، معمولاً بلند و  ۀلول کی ،یدر پزشک  (Catheter)کاتتر  1.

مورد ت و بهداش یاز توابع دانش پزشک یاگسترده فیاست که در ط یدر پزشک استفادهقابلمواد 

 .گیرداستفاده قرار می
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شت تخت پ ،روی کنترل با فشردن یک دکمه .رسید که رومان درد داشته باشده نظر نمیب
 مهربانانه زد. و به من لبخندی  را صاف کرد

 ،بکشی دردی که مجبور شدی به خاطر منتحملِ ریزی، دانم که توی خودت میمیــ 
 خواهم برایم انجام دهی.ست که میاما یک کار مهمی ه چندان ساده نیست؛

 ـ   دهم.چه بگویی انجام می! هرحتماً البته، ـ

م جلو کشیدم تا بتوانم تا جایی که ممکن است به دوستهایش گرفتم و ام را از دستهصندلی
 سرش را پایین انداخت:  تر باشم.نزدیک
 ـ  خواهم؟را ب این کارتم توانسچه کسی جز تو می ازـ

اهم سب نباشم، نگاخواهد منکاری که میگوید برای ها که او میقدرنگران از اینکه نکند آن 
 را به لبانش دوختم. 

 ـ ی به تیمی از محققان برای مأموریتمن  ،سال گذشته وقتی همدیگر را دیدیمآید یادت میـ
یام از ورودم، یک پ ه پساما سه هفت ؛ودم؟ قرار بود دو ماه آنجا بمانمدر کاتماندو ملحق شده ب

 ج نهایی. نتایدریافت کردم هایی که قبل از رفتنم داده بودم،از متخصص زنان در مورد آزمایش
 بودند. آمده

 ـ  سرطان؟ـ
 ـ  سپردم سونجییک استاد آمریکایی به نام شکسته و درمانده بودم و خودم را به دست  بله.ـ

اجدادی نپالی با من حرف زد که کرد. او دربارۀ یک روش ا زندگی میجبود در آن که پنج سال
 شد از طریق آگاهی و تغییر حالت روحی به بهبودی دست پیدا کرد. توسط آن می

 ابروانم را در هم کشیدم. رومان ادامه داد: 
 ـ ه ند. او به من گفت کاهاما دربارۀ آن توضیحی نداد ؛نداهچندین کتاب از این روش نام بردـ

را  شود کل جهاناما این چیزی است که با آن می شده چندان قوی نیستند؛انجام تحقیقاتِ
 نپال آمده است.اطر است که او به به همین خ متحول کرد و اصلاً 

 :اش بالا دادرومان نفسش را نگه داشت و پیراهنش را روی سینه
 ـ دور از  های متفاوتِکه در ادوار مختلف از کشوررا او چیزهایی  ،یک شب هنگام شامـ

 کردند.اشاره می دانششان به همین . همهبه من نشان داد ،کرده بود آوریجمعیکدیگر 
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 :ختمام سر خوردم و پاهایم را روی هم انداصندلی عمقِ ، به با حالتی مردد
 ـ  ؟آن را پیدا نکرده استهمه سال اینطی کس در یعنی هیچـ
کس آن را کشف نکرده است. اما هیچ اند؛نه، چندین محقق به آن نزدیک شدهــ 
وسط های میان چین و نپال، تست که این مجموعه به دلیل درگیریترین فرضیه این امحتمل

 دولت پنهان شده باشد. 

در این میان چه خواهد به کجا برسد و ها میکه بفهمم رومان از این حرفمن بدون آن
 دادم. می وشانتظاری از من دارد، گ

 ـ اوت های متفواری که در وزارتهای زنجیرسفارت را با قرار ملاقاتتصمیم گرفتم که ـ
 ت.نوشته اطلاعی نداشکس از این دستاما هیچ ار دهم؛تحت فشار قر ،اشتمگذکاتماندو می در

دکترم به  نکهیا تا شدند.نگران میبه نظر بعضی  ،کشیدمحال هر بار که موضوع را پیش میبااین
 من دستور داد که به فرانسه برگردم و دورۀ درمانم را آغاز کنم.

 ـ  حال تو تمام تلاشت را کردی.هربهـ
 ـ ه من را در سالن هتل ب ایمردی نامه ،شب قبل از عزیمتم اش را گوش کن!کن، بقیه صبرـ

 داد و پا به فرار گذاشت. 
 ـ  یابی است!های گنجداستانت شبیه داستانـ
 ـ  زنم، مائل!دارم جدی حرف میـ
 ـ  اما خب قبول کن که ... کنم؛ببخشید، دارم گوش میـ

بیرون  رومان پاکتی را از کیفشهایم برداشتم. کنایه و نگاهش سنگین شد. من دست از نیش
شده که روی آن به انگلیسی سلیس نوشته یک ورق مچالهآورد و محتویات آن را به من داد. 

 «.اندازندفقط شما را به دردسر میها تحقیقات خود را فراموش کنید، آن» شده بود:
ردم که نکند کاما من داشتم به این فکر می ید که این ماجرا برایش حیاتی است؛رسبه نظر می

 چشمانم خواند: افکارم را ازعوارض جانبی داروها او را خیالاتی کرده باشد. 
 ـ  .ها در شک و تردید به سر بردممن هم هفته ،دنرسها پوچ به نظر میاین دانم، همۀمیـ
 ـ  ؟دقیقاً موضوع از چه قرار استـ
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او به تحقیقاتش ادامه داده  ،های مکررّرغم هشدارعلیمن با جیسون در تماس بودم. ــ 
 ست.بودن تحقیقاتش اۀ درستدهنددر واقع نشان ،کندناشناسی که دریافت می ۀهر ناماست. 

به من ش را تحقیقات حاضر است یک نسخه ازپریروز با من تماس گرفت تا به من بگوید که 
 ۀنسخ ،که دولت به این نتیجه رسید هم، او شک کرده بودیمهم طور که ما بدهد. همان

را که از  ایتوانستند ریسک کنند و ضرر مالیها نمیاصلی را پنهان کرده است. آن نویسدست
یشگیرانه پ فکریِ هایشدن چنین روشبرملا. بپذیرند ،شدشان وارد میای فت فروش دارو بهاُ
 زد. های حکومتی را بر هم میتوازن بخش ،درمانی و

اندم که خو راًیاخاین اتفاق در چند سال آینده خواهد افتاد!  ... البتهلحظه صبر کن! یک ــ 
یعنی  ؛شده است یابیدلار در سال ارز اردیلیم 354از  شیب ییداروی بازار جهان یِمال گردش

ها تو این چیزه البتکند. طور هم دارد بیشتر رشد میو همین چهار برابر بیشتر از چهار سال پیش
 . دانیبهتر از من میرا 

 هانکل ج اقتصاد روند را معکوس کند. نیابتواند که  را تصور کن شیرو ب پسخــ 
 قرار خواهد گرفت. تأثیرتحت

 ،جسم و تحولتقدرت تفکر و  بهراجعهای بین باشیم. نوشتهکمی واقعبیا ببین رومان، ــ 
ن را تواند جهانویس میکنی که یک نسخۀ دست. تو خودت فکر میاندقدیمی شده دیگر

 دگرگون کند؟

 ـ  همه به یک روش نیاز دارند. جهانی!  خردِ، البته از طریق بلهـ

 آه کشیدم.
 ـ  خواهی؟حالا از من چه می !ببینیم و تعریف کنیمـ
 ـ  تواند مرا درمان کند!فهمی مائل، میکه آن نسخه را برای من بیاوری. میـ

 ـ م باید به داروها و علها را به خورد خودت بدهی. این داستانبردار رومان، تو نباید دست ـ
نه درمان های سیها بیشتر سرطاندهی. این روزارزه با بیماری را ادامه پزشکی اعتماد کنی و مب

، من هم الان دیگر در کنارت هستم. ما دو تا با هم ایحال خوب پیش رفتهتابه شوند. تومی
 ایم. ن هم برندههمین الا


